
 
  )155-182(صص:  1400، بهار و تابستان 19 ة، شمار11سال  

 یپژوهش ۀ/ مقال یعلم یۀنشر

 
Rhetoric and grammar studies 
Vol. 11, Issue 19, Spring & Summer 2021 (pp.155-182) 

 10.22091/jls.2021.6468.1304 
 

 

ISSN: 2783-2627 

 

 

بررسی تطبیقی موسیقی درونی در غزلیات انوري ابیوردي و 
 ظهیرالدین فاریابی

 1عبدالرضا زند
 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراك، اراك، ایران

 2محمد فولادي
 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران

  15/03/1400یرش: تاریخ پذ|      21/10/1399 تاریخ دریافت:
 چکیده

آورترین سـخنوران تـاریخ شـعر      فاریابی دو تن از نام   الدین   انوري ابیوردي و ظهیر
اند. این مقالـه،    اي در غزل فارسی داشته  فارسی هستند. این دو تأثیر اساسی و عمده

هـاي ایـن دو شـاعر      در غـزل  هـاي موسـیقی شـعر،     ترین جلـوه   جستاري دربارة مهم
تحلیلی انجام شده، پس از ذکـر   -مایه است. در این مقاله که به شیوة توصیفیگران

اي پیرامون این دو سـخنور در تحـول و اعـتلاي غـزل، بـه بررسـی موسـیقی          مقدمه
ها پرداخته و همراه با ارایۀ نمودارها و تحلیـل    هاي آن  درونی (بدیع لفظی) در غزل

درونی در القاي مفهوم   و شاعر از موسیقی آمارها به این نتایج رسیده است که هر د
هاي   فاریابی با توجه به تعداد کم غزل   اند. ظهیر  و تأثیرگذاري بر مخاطب بهره برده

هـا و    هـاي موسـیقایی آرایـه     ها و جنبه  گیري از ویژگی  خوبی توانسته با بهره  خود به
سـیقی کـلام و معنـا    هاي تقویـت مو   متناسب با حال مخاطب در ظهور و بروز جنبه

که در این بخش صـناعاتی   طوري  آفرینی، استادي و مهارت خود را نمایان کند؛ به
آرایی، تکـرار و جنـاس تـام، بیشـترین نقـش را در موسـیقی درونـی          همچون: واج

منـد شـده و در     کنند. انوري نیز از این نوع موسیقی بسـیار بهـره    می  هاي او ایفا   غزل
تـر از ظهیـر عمـل      آرایی، جناس و تکرار بسیار موفق  در واجخصوص  این بخش به

منـدي هـم زمـان مـتکلم، مـتن و        است. در نگاهی کُلی، هر دو شاعر در بهره  کرده 
 اند.  گذاري صنایع بدیعی نقش مهم و اساسی داشته  مخاطب در ارزش

 درونی.  ، موسیقی   الدین فاریابی  شعر فارسی، غزل، انوري ابیوردي، ظهیرهاي کلیدي:   واژه
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Abstract 
Anvari and Zahir al-Din Faryabi are two of the most influential 
Poets in the history of Persian poetry. These two have had a 
major impact on Persian lyrical poetry. This article is a research 
on the most important manifestations of poetic music in the 
sonnets of these two poets. After providing an introduction to 
these two poets influence on the evolution and promotion of 
Ghazal, in a descriptive-analytical manner, the article explores 
the inner music (verbal novelty) in their sonnets presenting 
diagrams. The analysis of statistics has suggested these results: 
both poets have used internal music in inducing concepts and 
influencing the audience. Despite composing only a small 
number of lyric poems, Zahir Faryabi has been able to take 
advantage of the musical features of literary figures as well as 
of the mood of the audience to contribute to the promotion of 
musicality in language. Figures like alliteration, repetition, and 
perfect pun are of highest importance in creating verbal 
musicality.. Anvari also benefits a lot from this type of music. 
He has become more successful than Zahir in this field, 
especially in use of pun, alliteration and repetition. In general, 
both poets have played an important and fundamental role in 
promoting novel figures in their simultaneous reliance on the 
speaker, the text and the audience. 

Keywords: Persian Poetry, Ghazal, Anvari Abivardi, Zahiruddin Faryabi, 
Internal Music. 
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 ١٥٧  يابيفار نيرالديو ظه يوردياب يانور اتيدر غزل يدرون يقيموس يقيتطب يبررس

  . مقدمه١
شـويم    مـي   اگر به سـير تحـول غـزل در تـاريخ شـعر فارسـي نگـاهي بيفكنـيم، متوجـه          

توان   اند. به جرأت مي  شاعراني هستند كه در اعتلاي غزل فارسي، نقش عمده و مهمي داشته

تأثيرگذار در غـزل  گفت انوري و ظهير فاريابي دو تن از اين شاعران صاحب سبك و بسيار 

سراي بزرگ در قرن ششم كـه دورة اوج و رواج غـزل فارسـي      اند. اين دو غزل  فارسي بوده

سـزايي   كه در قالـب قصـيده شـهرت بـه      كردند و با اين  است، در خراسان بزرگ زندگي مي

ة نقـش  اند. دربار  اند، اما هركدام به نوعي در تحول و پيشبرد غزل فارسي نيز مؤثر بوده  داشته

اهميت او در غزل در اين است كه زبـان را بـه محـاوره نزديـك     «انوري در غزل بايد گفت: 

» خوريم  ن، براي نخستين بار در آثار اوست كه به لطافت غزلي برميكرده است؛ علاوه بر اي

   ).٨٠: ١٣٨٦(شميسا، 

اسـت،   كه در كمال لطافت و روانـي    اي است كه سخنش در عين آن  ظهير نيز گوينده

ظهيـر  «استوار و برگزيده، فصيح و داراي معاني و الفاظ صريح اسـت. شميسـا معتقـد اسـت:     

هاي صوفيانه دارد كه خالي از شور و حال نيست و ايـن طـرزي اسـت كـه سـنايي پايـه         غزل

كلـي بايـد او را     طـور   است، اما او در تحول غزل، واسطه بين انوري و سعدي اسـت. بـه    نهاده   

رو انوري دانست اما زبان او واسطة بين سبك خراساني و عراقي است و آنجا كه زبـان    دنباله

گـردد، گـويي راه را بـراي سـعدي همـوار        صاف و هموارش صرف بيان مطالب عاشقي مي

  ). ٨١ـ  ٨٢(همان: » سازد  مي

هـا، در    به دليل جايگاه بلند اين دو شاعر در غزل فارسي و توجه شاعران بعـدي بـه آن  

هايشـان بررسـي     هاي موسيقي شعر، يعنـي بـديع لفظـي در غـزل      ترين جلوه  ن پژوهش، مهماي

  گردد.   مي

  . پيشينة تحقيق١-١
شـعر در غـزل، ايـن موضـوع پيوسـته مـورد توجـه          با توجه به جايگـاه ويـژه موسـيقي    

است و تحقيقاتي به شـكل عـام دربـارة موسـيقي شـعر و يـا در         پژوهشگران اين عرصه بوده 
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شناسي به تناسب موضوع ويا موسيقي شعر در شـعر برخـي شـاعران بـه شـكل        باحث سبكم

» شــعر  موســيقي «كاميــار،   وحيــديان» تأليفــات«هــايي چــون:   اســت. كتــاب  ويــژه انجــام شــده 

از محمـد براتـي و مـريم    » دروني در شعر پايداري   موسيقي«كدكني و مقالاتي چون:   شفيعي

از حسين آقاحسيني و اسراءالسادات احمـدي از ايـن   » شعر رودكيبررسي موسيقي «نافلي و 

كرد بـه شـكل جداگانـه، جـامع و       شعر ظهير و انوري بايد اذعان  اند. اما دربارة موسيقي   گونه

بررسي سـبك، انديشـه و   «دانايي با عنوان    اي از مليحه  نامه  نشد. تنها پايان  تطبيقي كاري ديده 

در دانشگاه آزاد اسلامشهر كار شده كه آن هم مستقيم به بحـث  » ابيمحتواي شعر ظهير فاري

  موسيقي شعر ظهير نپرداخته است.

  دروني   . موسيقي٢
هـا    ها و مصوت  هايي كه از رهگذر وحدت يا تشابه يا تضاد صامت  مجموعه هماهنگي 

م از انـواع  هاي موسيقي دروني است و اگر بخـواهي   آيد، جلوه  مي  در كلمات يك شعر پديد 

ها را بايد ياد كنيم و نيز بايـد يـادآور شـويم كـه ايـن        ببريم، انواع جناس  شدة آن نام   شناخته 

ــيقي  ــرو موس ــم  قلم ــاني     شــعر، مه ــجام و مب ــتواري و انس ــت و اس ــيقي اس ــرو موس ــرين قلم ت

ــال ــياري از    جم ــي بس ــت     شناس ــه اس ــيقي نهفت ــوع از موس ــين ن ــي، در هم ــاهكارهاي ادب ش

هـاي    اسـت، تناسـب    دروني آنچـه داراي اهميـت      ). در موسيقي٣٩٢: ١٣٧٦كني، كد  (شفيعي

زبـاني و اســتفاده از    هاســت؛ بحـث در موســيقي    هــا و مصـوت   سـازنده و مفيـد ميــان صـامت   

هاي لفظي كـلام اسـت كـه شـاعر آن را راهـي بـراي ارتقـاي          هاي عناصر زباني و جنبه  شيوه

كـرد    تـوان اذعـان    برد. از طرفي مـي   مي  يا مخاطب به كار سخن خود جهت تأثير در خواننده 

لفظي نيز آرايش و زيبايي كـلام، در     لفظي است. در بديع  دروني، همان بحث بديع   موسيقي 

ترين مبحث آرايش كلام، بحث تكـرار و صـنايعي     كار بردن الفاظ است. زيباترين و مهم  به 

گيرند. براي آگاهي از معيارهـاي ذوق و پسـند هـر دو      مي  است كه زير مجموعة تكرار قرار 

كـار    شناسي شعر، در جدول زير ميزان صنايع به   شاعر در انتخاب و گزينش الفاظ در زيبايي

  پردازيم:  شود و پس از آن به تحليل و بررسي اين آمار مي داده مي  رفته در غزليات را نشان   
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  د استفادة دو شاعردروني مور  جدول بسامد صنايع موسيقي 
 ابيوردي انوري فاريابي ظهير نام صنعت

 درصد بسامد (تعداد غزل) درصد بسامد (تعداد غزل) 

 ٢٢/٨٧ ٢٨٠ ٦٥/٨٩ ٥٢ واج آرايي

 ٩١/٦٧ ٢١٨ ٢٤/٦٧ ٣٩ تكرار

 ١٠/٤٦ ١٤٨ ٧٩/١٣ ٨ جناس مطرف

 ٢٩/٢٤ ٧٨ ٧٥/٣٢ ١٩ جناس زايد

 ٤٩/٢١ ٦٩ ٦٥/٣٩ ٢٣ جناس تام

 ١٠/٤٦ ١٤٨ ٧٥/٣٢ ١٩ ي الصدررد العجز عل

 ٧٨/٧ ٢٥ ٧٢/١ ١ رد الصدر علي العجز

 ٣٩/١٣ ٤٣ ٧٢/١ ١ موازنه

 ٧٣/٣ ١٢ ---- ----- ترصيع

 ٤٢/٣ ١١ ---- ----- طرد و عكس

 ٩٣/٠ ٣ ---- ----- جناس ناقص

گيـرد،    درونـي مـورد بررسـي قـرار مـي       هايي كه تحت عنوان موسيقي   بسياري از آرايه

الصـدر، رد الصـدر     علـي    انواع جناس، رد العجز «زير مجموعة آراية تكرار است. درحقيقت 

هـاي    كنند. عقايد و نظريـه   مي    همگي از نوعي تكرار حكايت » العجز، طرد و عكس و...   علي  

انـد؛    است. در گذشته بسياري از ادبـا، تكـرار را نكوهيـده     شده   تكرار بيان    گوناگوني دربارة

گويـد، شـرط فصـاحت را تكـرار       ي آنجا كه دربارة فصاحت سـحبان وائـل سـخن مـي    سعد

داند. خواجه نصـير نيـز تكـرار      آداب نديمان پادشاه مينكردن سخن دانسته و آن را از جمله 

اري از مـوارد،  ). امـا در بسـي  ٦١: ١٣٨٣(جمـالي،  » داند، مگر بـه ضـرورت    سخن را جايزنمي

ست، بلكه مطلوب، شيرين و دلنشين است؛ يعني اگر تكرار به موقـع  آور ني  تنها تكرار ملال  نه

رود،   كـار    و بجا از سوي شاعر و با در نظر گرفتن موقعيـت مخاطـب و نـوع مفهـوم شـعر بـه      

هـاي درخشـان درسـت در مـرز       اگر اين نقطـه «آفرين شود.   تواند در القاي موسيقي نقش   مي

دهنـد و    ز روشنائي خود به احساس شاعرانه ياري مـي شوند ا  هاي صوتي و معنوي واقع   مقطع

ذهن را از توجـه بـه منظـور اصـلي مـانع      اي   كننده  صورت همچون عامل منحرف  در غير اين 

  ). ٥٦: ١٣٥٤(متحدين، » كند  مي  ايجاد » توجه«شوند. به عبارت ديگر تكرار   مي
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ر در اشعار هر دو شاعر به حـدي  بيم كه بسامد انواع تكرا  يا  با توجه به جدول بالا درمي

شـود. گـاه     مي  هاي بارز سبكي اشعارشان قلمداد   است كه اين صنعت مهم، از جمله مشخصه

ها، تكرار در ابتدا يا انتهاي ابيات و مانند آن اسـت و در غنـاي    ها، واژه  اين تكرار از نوع واج

بـه ايجـاد وحـدت در محـور عمـودي      داشته و به نوعي   فراوان   دروني غزليات تأثير   موسيقي 

كرد كه اين تكرارها از روي تصنّع نبوده، بلكه حاصل   ادعا  توان   است. مي  اشعار نيز انجاميده 

كننده و آزاردهنده نيسـت،    ذوق و استعداد ذاتي و دروني هر دو شاعر است كه نه تنها خسته

  تأثير نبوده است.  ها نيز بي  بلكه در غناي معنايي غزل

  . بررسي انواع تكرار در اشعار ظهير و انوري٣
شعر، از نوعي تكرار تحـت عنـوان تكـرار هنـري در       كدكني در كتاب موسيقي  شفيعي

تكـراري اسـت كـه در    «كند. تكرار هنري از نظر ايشـان،    مي  ياد » نامرئي«و » مرئي«دو شكل 

هنـري گوينـده قـرار     ساختمان شعر، نقشي خلاق و در تركيب اثر هنري، در مركز خلاقيـت 

تكرارها، نامرئي است و هويت خود را در پوشش عوامل ديگر نهـان  گيرد. برخي از اين   مي  

). از جملــه ٤٠٨: ١٣٧٦كــدكني،   (شــفيعي» كنــد و برخــي ديگــر مرئــي و آشــكار اســت  مــي  

و  قافيـه  تـوان بـه    جمله تكرارهاي نامرئي مي  ها و از   رديف«توان به انواع   تكرارهاي مرئي مي

   سـزا در ايجـاد موسـيقي    ). از آنجا كـه تكـرار، نقشـي بـه    ٤١٣(همان: » آرايي اشاره كرد  واج

دروني شعر دارد، نخست تكرار در دو شاخة مرئي و نامرئي بررسي و سپس به صنايع ديگـر  

  شود.  مي  اين بخش پرداخته 

  . تكرارهاي نامرئي در اشعار ظهير و انوري١-٣
آرايي از جمله تكرارهاي نامرئي اشعار ظهيـر و انـوري اسـت. ايـن       انواع جناس و واج

   دو تن، شاعر غزل هستند، حال جاي تعجب نيست اگر تكـرار نـامرئي در اشعارشـان وجـود    

  شود.  مي  باشد. در ذيل به بررسي انواع تكرارهاي نامرئي اشعار اين دو شاعر پرداخته  داشته 
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  . انواع جناس١-١-٣
هــا و يــا حــداقل اخــتلاف   برجســته اســت، تأكيــد بــر عينيــت كلمــه آنچــه در جنــاس«

دارند. با اين تعريف اختلاف كلمه در   هايي است كه اركان جناسند و در كلام حضور   كلمه

هـا قـادر نيسـتند، حتـي       شود؛ چرا كه اينگونه كلمه  نمي  بيش از يك حرف، جناس محسوب 

هـاي    از ديگـر زيبـايي   ).٣١٢: ١٣٩٦اردگر، (ك ـ» كننـد    ايجـاد توهم جنسـيت را در مخاطـب   

جناس، جستجوي ذهني مخاطب براي آشكار كردن يكسـاني و تشـابه و از طرفـي دريافـت     

اختلاف در معاني كلمات است؛ بنابراين در اين جستار از ميان انواع مختلف جنـاس كـه در   

ناقص بررسـي     جناس زايد و  تام، جناس   مطرف، جناس   است، تنها جناس   كتب بديعي آمده 

  گردد.  مي

  تام   جناس
هـا) يكـي باشـد و      هـا و مصـوت    جناس تام آن جناسي است كه لفظ (مجموعة صامت

  ). ٥٣: ١٣٧٤اختلاف در معني (شميسا، معني مختلف؛ يعني اتحاد در واك و 

 ٢٣غـزل در   ٥٨فاريـابي از تعـداد     دهندة اين موضوع است كه ظهيـر    جدول بالا نشان 

  است:  كرده   درصد از اين نوع جناس استفاده ٦٥/٣٩و به ميزان  غزل

  نويســــد  لــــب لعلــــت خــــط تــــر مــــي 

  

  نشاند سرو را بر جـاي خـويش    از رعونت مي

  

ــن   ــو   از ابـ ــه خـ ــي   شمقلـ ــر مـ نويســـد  تـ  

)٢٤٧: ١٣٨٨فاريابي، ظهيرالدين (  

ن چون در خرام آرد قـد شمشـاد را  سرو م  

)٢٤٠همان: (  

سازي در كلام نـه تنهـا دسـت      رندي خاصي و با هنر موسيقي در مثال نخست، ظهير با

اي نو تأثيرگذار بوده است؛ در مثال دوم نيـز بـا     به خلق معني جديد زده، بلكه در ايجاد قافيه

النظيـر در معنـاآفريني كـلام و بـا بيـان تشـابه و تقابـل دو واژة          منـدي از آرايـة مراعـات     بهره

  آورد.  ر ذوق مي، مخاطب را بر س»سرو«شكلِ   هم

بـرده    درصد بهـره   ٤٩/٢١غزل و به ميزان  ٦٩غزل خود تنها در  ٣٢١انوري نيز از ميان 

  است:  
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  از تــــــو بريــــــدن صــــــنما روي نيســــــت

  

ــون  ــر آن دارد اكنــــ ــت ســــ ــر زلفــــ   ســــ

  

ــان روي       ــه جه ــت ب ــو روي ــه چ ــتزانك نيس  

)٤٠٦: ١٣٨٩(انوري،   

 كــــــه راز عاشــــــقان بگشــــــايد امــــــروز

)٤٠٦(همان:   

هـاي گونـاگون     ل و دوم، انوري با آگاهي از آرايـة كنايـه و شـناخت جنبـه    در مثال او

تـوان    اي ايجـاد كـرده اسـت؛ بـه طـوري كـه بعينـه مـي          معاني تـازه » روي و سر«معنايي واژة 

  وحدت متكلم، متن و مخاطب را در شعر او حس كرد.

وع جنـاس  بينيم كـه ظهيـر و انـوري در ايـن ن ـ      اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم، مي

  است.  تر بوده  موفقيت چنداني ندارند؛ هر چند كه ظهير نسبت به انوري موفق

و آن اختلاف در مصوت كوتـاه دو كلمـة هـم هجـا و     «ناقص:   از بررسي جلوة جناس 

فاريـابي    يـابيم كـه ظهيـر      ) در غزليات اين دو شاعر درمي٦٠: ١٣٧٤(شميسا، » واك است  هم

است و انوري نيـز از    نكرده   غزليات خود، از اين نوع جناس استفاده  يك از  متأسفانه در هيچ 

درصـد از ايـن جنـاس بهـره بـرده و او نيـز        ٩٣/٠غزل و به ميزان  ٣بين غزليات خود تنها در 

، ويژگـي  »فريـب مخاطـب  «اسـت؛ چراكـه     گونه موفقيتي در اين زمينه به دست نياورده   هيچ

توانسته بـر موسـيقي     رفته مي   هاي به كار  مشترك واژه مهم اين جناس است و از طرفي شكل

  كلام هم بيفزايد:

  مهــــر مهـــــر تـــــو بـــــر نگـــــين دلســـــت 

  

ــانم       ــر جـــ ــر ســـ ــو بـــ ــد تـــ ــاج عهـــ  تـــ

)٤٦٥: ١٣٨٩انوري، (  

در مثال بالا، انوري به خوبي توانسته در تقويت موسيقي كلام، ايجـاد لـذّت هنـري در    

  نقش مهمي ايفا كند.» مهر مهر و« هاي  مخاطب و معناآفريني در واژه

  زايد  جناس 
» در كلمات مكرر، بلحاظ صورت، حرفي كم و زيـاد باشـد  «جناس زايد آن است كه 

). در اين تعريـف دو نكتـه مهـم اسـت: نكتـة اول اينكـه       ٣٠٣ـ   ٣٠٤: ١٣٧٦كدكني،   (شفيعي

و  جـنس و در حـروف مشـترك     كلماتي جناس هستند كه مكرر باشند؛ يعني با يكديگر هـم 

   شبيه باشند. دوم اينكه كلماتي ويژگي جناس را دارنـد كـه در يـك حـرف اخـتلاف داشـته      
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  باشند.

فريبـي نيـز در       ميـزان مخاطـب  «اسـت:     زايـد، بـارز     در جنـاس » فريبي    مخاطب«ويژگي 

هـاي    هـا، اخـتلاف جزيـي، مشـابهت      گونه جناس  زايد و مطرف متفاوت است. در اين   جناس

برد؛ از اين رو محل بروز و ظهـور اخـتلاف، در شـدت و ضـعف       مي  بين   را از  كامل كلمات

كه اختلاف دو ركن در آغـاز دو كلمـه، جنبـة      معني   اين    فريب مخاطب تأثيرگذار است، به

دهد؛ چراكه مخاطب از همان آغاز تلفظ دو ركـن، بـه     مي  فريب جناس را به حداقل كاهش 

د. اما در مواردي كـه اخـتلاف دو ركـن در پايـان كلمـه باشـد، جنبـة        بر  مي  اختلاف آنها پي 

توان گفت كه هر چه مخاطـب ديرتـر بـه اخـتلاف دو       كلي مي  طور  فريب آنها بيشتر است. به

  ). ٣١٥: ١٣٩٦(كاردگر، » تر است  برد، ويژگي فريب در آن قوي   ركن پي

از ايـن هنـر ادبـي بهـره بـرده      درصـد   ٧٥/٣٢غزل خود و به ميزان  ١٩فاريابي در   ظهير

  تواند آمار نسبتاً قابل توجهي باشد:  هاي او مي  است و نسبت به كل غزل

  در ريخــــتن خـــــون دل اهـــــل زمانـــــه 

  

  انــد  پرتــو حســن تــو بــر بحــر و بــر انداختــه

  

ندهــد اهــل زمــان را  چشــم تــو ضــمان مــي    

)٢٤٠: ١٣٨٨فاريابي، ظهيرالدين (  

انـد   تـه آتش اين است كه بر خشك و تر انداخ  

)٢٤٧(همان:   

شـويم كـه ظهيـر در كمـال رنـدي و        مـي   كنـيم، متوجـه     دقت نگاه  اگر در مثال دوم به 

  دهي اين جناس، توانسته هنر تضاد را نيز به وجود آورد:  زيركي با شكل

  كـنم؟   رسد، چـه چـاره    مي  خدنگ غمزه نهان 

  

 هميشه تير اجل عاجل است و نيست علاج  

)٢٤٤(همان:   

ر اين نكته ضروري است كه در غزليـات ظهيـر بيشـترِ افـزايش صـامت در جنـاس       ذك

دهـد؛    مـي   فريبي آن را كاهش     است كه اين امر ميزان ارزش مخاطب  داده    زايد، در آغاز رخ  

  كند.   تواند تفاوت دو واژه را در كلام كشف   راحتي مي  زيرا مخاطب به
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درصـد از ايـن آرايـة     ٢٩/٢٤غـزل و بـه ميـزان     ٧٨ هاي خود در  انوري نيز از كل غزل

هـاي او بسـنجيم، آمـار قابـل قبـولي        است. اگر اين ميزان را با كُـل غـزل    ادبي استفاده كرده 

  است:  كرده  تر عمل  كه ظهير در اين زمينه موفق تواند براي اين شاعر توانا باشد، در حالي  نمي

  بر سيم ساده بيختـه از مشـك سـوده گـرد    

  

ــا ــت  كـ ــردد راسـ ــيم گـ ــه سـ ــق بـ   ر عاشـ

  

ــيكن   ــردن ولــ ــرد ران گــ ــا گــ ــود بــ   بــ

  

ــاب آب       ــر ن ــه از قي ــه ريخت ــرگ لال ــر ب  ب

)٣٩٤: ١٣٨٩( انوري،   

ــد  عشـــــق بـــــي ــر باشـــ ــيم دردســـ ســـ  

)٤٢٤(همان:   

ــد   ــرواري نباشـ ــنگ خـ ــو سـ ــر جـ ــه هـ  بـ

)٤٢٥(همان:   

 آمـده اسـت كـه   » واژه  ميـان «زايد   زايد در غزليات انوري بيشتر به شكل صامت   جناس 

ارزش آن به جهت تأمل بيشتر مخاطب، قابل تأمل است؛ از اين حيث انوري نسبت بـه ظهيـر   

  است.   كرده   تر عمل  فاريابي موفق  

  مطرف  جناس 
چنـدان    البتـه نـه    –اسـت    شـده    جناس ديگري كه غزليات ظهير فاريـابي بـه آن مـزين    

ختلاف دارند (كـاردگر،  مطرف است كه دو ركن جناس در يك حرف ا   جناس -پذيرفتني

٣١٤: ١٣٩٦ .(  

اسـت؛ جناسـي     بـرده    درصد از اين نوع جناس بهره  ٧٩/١٣غزل و به ميزان  ٨ظهير در  

توان گفت، پركاربردترين نوع جناس است؛ اما اين شاعر چندان توجهي بـه    جرأت مي  كه به

  آن نداشته است:

  خوشا كسي كـه بـه راه فنـا بـود چـو شـرر       

  

  خيالت ديده را در خون كشـم  بيمن كه هر شب 

  

 اميد و بـيم نـدارد ز كـس بـه نفـع و ضـرر        

)٢٤٩: ١٣٨٨فاريابي، ظهيرالدين (  

 حاش الله بار عشق ديگـران را چـون كشـم   

)٢٥٤(همان:   
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اسـت، در آغـاز     هايي كه در يك واژه نسبت به يك واژة ديگـر متفـاوت     كلية صامت

مطــرف در غزليــات   فريبــي جنــاس    ميــزان مخاطــب افتــاده و ايــن امــر نيــز از  هــا اتفــاق   واژه

  است.  ظهيركاسته 

انوري برخلاف ظهير، در كـاربرد ايـن نـوع جنـاس موفقيـت نسـبتاً چشـمگيري دارد؛        

و    كـرده   درصـد اسـتفاده    ١٠/٤٦هـايش و بـه ميـزان      غزل از كُل غزل ١٤٨كه او در  طوري  به

   است. نكتـة قابـل توجـه ايـن      شده    ختصاص دادههاي او به اين هنر ادبي ا  حدود نيمي از غزل

غـزل ايـن نـوع     ٨٤بـرده، در    مطرف بهـره    غزلي كه در آن از جناس  ١٤٨است كه انوري از 

مطرف اوست و باعث غناي   هاي   درصد كل جناس ٧٥/٥٦كار برده كه    جناس را در قافيه به

گيرد. اين نوع كـاربرد چيـزي     مي   عي جايبدي  است كه در حوزة قافية   موسيقي قافيه نيز شده 

  باشد:  تواند   جز ذهن خلاق و قريحة ذاتي او نمي

ــاري   ــم يـــ ــه دروغ محتشـــ ــق نـــ   الحـــ

  

  اي خـــوبتر ز خـــوبي نيكـــوتر از نكـــويي

  

ــيد    ــم كش ــار غ ــر ب ــرم در زي ــار ديگ ــاز ب   ب

  

ــان آن داري      ــه جــ ــازت بكشــــم كــ  نــ

)٤٨٩: ١٣٨٩(انوري،   

ــويي    ــرا نگ ــر م ــتي آخ ــرا شدس ــدخو چ  ب

)٤٩٨ن: (هما  

ــت   ــدبير چيس ــار او ت ــكر ب ــل ش  آرزوي لع

)٤٠٥(همان:   

مطرف، اختلاف در حرف آخـر واژه اسـت؛      نكتة مهم ديگر اينكه بهترين نوع جناس

ببـرد و در نتيجـه ارزش آن بيشـتر      پـي    توانـد    زيراكه مخاطب به آساني به اين اخـتلاف نمـي  

بينيم كـه    بگيريم، مي  نظر   هاي انوري در   است. حال اگر بخواهيم اين عبارت را دربارة جناس

هـاي او اخـتلاف در صـامت آغـازين      كه اغلب جناس  ندارد؛ چرا  انوري در اين راه موفقيتي 

  دهد.   تواند آن تفاوت را تشخيص  راحتي مي   است و خواننده يا شنونده به

رسي گـردد، بحـث   بر  فاريابي و انوري   از نكات مهم ديگري كه بايد در غزليات ظهير 

بديعي است. اگر بخواهيم قافيـه در غزليـات انـوري را از نظـر بـديعي            قافية   جناس در حوزة 

نـدارد، مثـل اينكـه      چنـداني    ديد كه در غزليات انـوري، جنـاس نمـود       كنيم، خواهيم  بررسي
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د از قافيـة  غـزل خـو   ٨٤غـزل در   ٣٢١اسـت. انـوري از كُـل      آرايي نداشـته    انوري قصد قافيه

هـا    هاي اوست و از اين قافيـه   درصد كُل غزل ١٦/٢٦كرده كه به ميزان    داراي جناس استفاده

كـار     زايـد و مطـرف بـه      صورت جناس  تام است و بقيه به    فقط يك غزل داراي قافية جناس

  است:  رفته 

ــويي   ــوتر از نكـ ــوبي نيكـ ــوبتر ز خـ   او خـ

  

  از تـــــو بريـــــدن صـــــنما روي نيســـــت

  

  بيـــــنم  ا بـــــه غمـــــت نيـــــاز مـــــيدل ر

  

ــويي      ــرا نگ ــر م ــتي آخ ــرا شدس ــدخو چ  ب

)٤٩٨(همان:   

 زانكــه چــو رويــت بــه جهــان روي نيســت

)٤٠٦(همان:   

ــي    ــاز مـ ــر و نـ ــه كبـ ــارت همـ ــيم  كـ بينـ  

)٤٦٨(همان:   

   بديعي ني به نتايج قابـل تـوجهي دسـت     در بررسي غزليات ظهير فاريابي از منظر قافية 

نـدارد و از مجمـوع     بديعي در آن بسيار ضعيف است و نمودي   فية يابيم؛ زيراكه نقش قا  نمي

درصد است. از طرفي تنهـا عـاملي كـه در قافيـة      ٢٤/١٧غزل و به ميزان  ١٠غزل، تنها در  ٥٨

 ٣غزلي كه قافيـة آن داراي جنـاس اسـت،     ١٠است. از » جناس«دارد، عامل    بديعي آن نقش    

مطرف بـه     قافيه به شكل جناس ٦تام و   صورت جناس   فيه به قا ١زايد،   صورت جناس   قافيه به

  شود:  مي  هايي آورده   است كه براي هريك مثال  رفته   كار   

  شــمع رخــت شــمع فلــك تــاب نــدارد  بــي

  

  نويســــد  لعلــــت خــــط تــــر مــــي   لــــب

  

  دسـت   بـه    يار مي خوارة من دي قدح بـاده  

  

ــدارد   بـــي   رنـــگ لبـــت زادة كـــان آب نـ  

)٢٤٥: ١٣٨٨فاريابي،  ظهيرالدين(  

ــن ــي   مقلـــه خـــوش   از ابـ ــر مـ نويســـد  تـ  

)٢٤٧(همان:   

ــت    ــد مس ــرون آم ــات ب ــان خراب ــا حريف  ب

)٢٤٣(همان:   
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  آرايي   . واج٢-١-٣
فاريابي و انوري ابيوردي كه نمـود بسـيار     از ديگر انواع تكرارهاي نامرئي اشعار ظهير 

 واج«الايـي برخـوردار بـوده، هنـر     چشمگيري دارد و براي اين دو شـاعر از اهميـت بسـيار و   

توانـد در    آرايي نيز يكي از انواع تكرار است كه نقش بسيار مهمي را مـي    است. واج» آرايي  

آرايش مـوزيكي سـخن از   «است:   آرايي آمده    در تعريف واجكند.    ايجاد موسيقي شعر ايفا

   واج ). شميسـا، معـادل  ١٢: ١٣٨٢(راسـتگو،  » راه تكرار بجـا و هنرمندانـة يـك يـا چنـد واج     

همحروفي، يعني تكرار يك صامت با بسـامد  «كند:   مي  گونه بيان   آرايي را در بديع سنتّي اين

: ١٣٧٤(شميسـا،  » همصدايي، به معني تكرار يا توضـيح مصـوت در كلمـات   زياد در جمله و 

تكرار حـروف  : «است  كرده   آرايي ذكر   كاملي را دربارة واج ). كاردگر، توضيحات٥٧ـ   ٥٨

شــود. فلســفه زيبــايي ايــن صــنعت، تقويــت   مــي   اي توزيــع ناميــده  در ســخن، بيــت يــا جملــه

معاني است. بنابراين هر چـه توجـه بـه ايـن دو عامـل در ايـن صـنعت          كلام و تداعي  موسيقي

آوايي برجسته است، نسبتي است كـه بـين    تر است. آنچه در هم  بيشتر باشد، ارزش آن افزون

آوايـي عـلاوه بـر ايجـاد       شة اصلي بيت يا جمله و حرف مكـرر وجـود دارد. گـويي هـم    اندي

: ١٣٩٦(كاردگر،  »اي دارد  موسيقي در القاي معاني خاص و تأكيد بر آن معنا نيز نقش عمده

آوا   آرايي دانسـت؛ چـون هـم      را نامي زيبنده براي واج» آوايي  هم«توان واژة   ). مي٣٢٢ـ  ٣٢٣

تواند موسيقي دلنشين و معني خاصي   ا شدن يك صامت يا مصوت خاص ميصد  بودن و هم

را به ذهن القا نمايد و مثل اين است كه فرياد شاعر را در بيان مطلبي خاص و قابل تأكيد بـه  

  رساند.  گوش مخاطب مي

آرايـي     درونـي، بحـث هنـر واج     ترين مشخصة غزليات ظهيـر در حـوزة موسـيقي      مهم

 ٦٥/٨٩غـزل داراي ايـن هنـر ادبـي اسـت كـه        ٥٢غـزل ظهيـر،    ٥٨ل ه از كُك طوري  است؛ به

كننـده در    كننـده و تعيـين    گيـرد. ايـن آمـار بسـيار خيـره       هـاي او را دربرمـي    درصد كل غزل

شـعر     ها نقش اساسي در ايجاد موسيقي  ها و مصوت  دانيم كه صامت  شعر اوست. مي  موسيقي 

نمايـد، توانسـته بـر       ها همـاهنگي ايجـاد    زيبايي بين آن  ر بتواند به كه اگر شاع  طوري    دارند؛ به

ها بـر معنـا و مفهـوم سـخن خـود نيـز         غناي موسيقايي كلام خود بيفزايد و حتي به توسط آن
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است؛ مصوتي كه به    برده» آ«ها، ظهير بيشترين بهره را از مصوت   كند. در بين مصوت  تأكيد 

ي نقش مؤثري در موسيقي كلام دارد. به عنـوان مثـال در بيـت زيـر،     دليل ازدياد امتداد آواي

  است:  كرده  ظهير به خوبي از اين مصوت استفاده

ــت پادشــاهي مــي  ــر جــانم فراق ــاز ب ــد  ب   كن

  

كنـد   ست از تباهي مي  وآنچه با كس، كس نكرده    

)٢٤٩: ١٣٨٨فاريابي، ظهيرالدين (  

كرده كه كاملاً با مفهوم غـم و    استفاده» آ«بار از مصوت  ٧ظهير در اين بيت به زيبايي 

گلايـه  «شود. حتي به نوعي   مي  نالة شاعر به ذهن القا » هاي  هاي«كه   طوري  دارد؛ به    ناله تطبيق

كند و همين تداعيِ ذهني مخاطـب اسـت كـه او      مي   را نيز تداعي» و شكايت و استغاثه شاعر

  كشاند.  را به نهايت ذوق و شيفتگي مي

، »ش«هـاي    تـوان بـه صـامت     برده، مي  هايي كه ظهير در غزل خود بيشتر بهره   ز صامتا

ــه تنــاوب از صــامت» گ«، » ن«، » س« ــوع   و... اشــاره » ب«، »ز«، »ر«هــاي   و ب كــرد كــه از ن

هـاي او را    هاي پركاربرد و نرم و دلنشين شعر فارسي هستند كه اين امر، لطافت غـزل   صامت

  دهد:  مي   نخوبي نشا  به 

  شكستم توبه را از بس شكن در زلف او ديـدم 

  

 دل زاهد شكست از من، چه بشكن بشكن است امشب  

)٢٤١(همان:   

در » ايهـام «آرايي، شاعر را وادار نموده تا از هنـر       در مثال بالا، اوج استفاده از هنر واج

ي ذهنـي او بهـره   تركيب (بشكن بشكن) در القاي معاني جديد در ذهـن مخاطـب و درگيـر   

  ببرد.

  هاي عشق را كي بوالهوس دارد قبـول؟   صدمه

  

ــردد  ــار گـــ ــازكي افگـــ ــن از نـــ   گلشـــ

  

ــتاد را      ــيلي اس ــدر س ــل ق ــد طف ــي شناس  ك

)٢٤٠(همان:   

ــوش  ــزة گــ ــد آويــ ــبنم كنــ ــر از شــ  گــ

)٢٥١(همان:   

آرايي استفاده    درصد) از هنر واج ٢٢/٨٧غزل ( ٢٨٠غزل خود، در  ٣٢١انوري از كُل 

توان آن را جزء تكرار نامرئي محسوب كرد؛ زيرا اين هنـر بـديعي     . هنري كه مياست   كرده
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ها، چه در طول مصـراع، چـه درآغـاز واژه يـا پايـان        بر اساس ميزان تكرار صامت و مصوت

كنـد و بـر تقويـت      گيرد. انوري به خـوبي توانسـته از ايـن هنـر اسـتفاده        مي  واژه باشد، شكل 

» آ«هـا، انـوري از مصـوت      هـا و مصـوت    يـد. از بـين تكـرار صـامت    موسيقي كلام خود بيفزا

هـاي    دانيم كه غناي موسيقي اين مصـوت، نسـبت بـه مصـوت      است. مي  بيشترين بهره را برده 

تر است. در بيت زير، انوري به زيبايي و هنرمندي خاصي از ايـن    ديگر بسيار بيشتر و دلنشين

  است:  كرده   ستفادهمصوت در جهت تكميل موسيقي شعر خود ا

ــا   ــاه رويــ ــدايي مــ ــا جــ ــك از مــ   چنانــ

  

 زهـــرچ آن جـــز وفـــا بايـــد جـــدا بـــاش       

)٤٥٠: ١٣٨٩(انوري،   

بار از اين مصـوت در جهـت    ١٠يابيم كه انوري   دقت به بيت بالا بنگريم، درمي  اگر با 

نالـه و  است. مثل اين است كه شاعر از درد و فراق و جدايي   كرده   زيبايي كلام خود استفاده

شيون سر داده و مخاطب خود را با فريادي جانسوز براي كمك فرا خوانده و گوشزد كرده 

  كند تا سخن او را بشنود. و تأكيد مي

در شـعر  » ن، س، ش، م و ب«هـاي    البته انوري در حوزة صـامت نيـز بيشـتر از صـامت    

سـت و در آن از  آهنگـي و دلنشـيني شـعر او     دهنـدة خـوش    اسـت كـه نشـان     بـرده     خود بهره

ــانگر    روح اســتفاده نشــده   هــاي خشــن  و خشــك و بــي   صــامت اســت كــه همــين عامــل بي

  نوايي شعر اوست:  خوش

ــي   ــو بـ ــق تـ ــت  عشـ ــو درد دليسـ   روي تـ

  

 مشـــكل عشـــق تـــو مشـــكل مشكليســـت  

)٤٠٧(همان:   

تنهـا مشـكل عشـق را      بهره بـرده كـه نـه   » ش«قدر زيبا در بيت بالا از صامت    انوري آن

كه خوانش شعر را بـراي مخاطـب خـود       برده  كار   شيده، بلكه طوري اين صامت را به ك  پيش

را بـراي  » مشكلِ عشق«خصوص در مصراع دوم   است؛ يعني اين صامت به  كرده   بسيار مشكل

كشد. اوج هنر او در اين است (با آگـاهي كامـل از     مي  تصوير    خوبي به  خواننده يا شنونده به

دهـد.   را نشان مـي  ها  لبغنچه شدن و ايجاد موسيقي كلام) كه هنگام خوانش،  تداعي ذهني

  ها در شعر خود غافل نبوده است.  ها و ظرافت  گونه رندي  انوري از اين
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  به گردون شـد   دلم در عشق تو خون شد خروش من

  

 اميد من دگرگون شد، دريغا روزگـار مـن    

)٤٧٤(همان:   

هـايي كـه     كند و همچنين سـختي   مي   و معناي شعر تأكيدخوبي بر مفهوم   به» ن«صامت 

  است:  او در اين راه متحمل شده 

  آن كيست كه او را چو كف پاي تـو روييسـت  

  

 وان كيست كه او را به كف از دست تو ماليسـت   

)٤٠٧(همان:   

  . تكرارهاي مرئي در اشعار ظهير و انوري٢-٣
و انوري، شـامل تكـرار واژه در طـول يـك      فاريابي  مرئي در غزليات ظهير    تكرارهاي

بيت، تكرار يك يا چند واژه به صورت پراكنده در طول چنـد بيـت، تكـرار مـنظم يـك يـا       

عكـس    و   العجـز و طـرد     علـي     الصـدر، رد الصـدر    چند واژه در ابتداي ابيات، رد العجز علي 

گيـرد. تكـرار واژه كـه در      مـي   بـر   ها حجم زيادي از اين نـوع تكـرار را در     است. تكرار واژه

آرايـي اسـت كـه      شده، در حقيقـت نـوعي واژه    كتب بديع با عنوان تكرار يا مكرر از آن ياد 

داد و كـلام را     اي را به سخن خواهد  رود، نغمه، نوا و زيبايي ويژه   كار  اگر هنرمندانه و بجا به

كـار    ات اكنون انواع تكرارهاي مرئي بـه سازد. با اين توضيح  مي   با نوعي تكيه و تأكيد همراه

  كنيم:  مي  رفته در غزليات ظهير و انوري را بررسي و تحليل   

  . تكرار١-٢-٣
توانـد همـان     تكرار هر چند از خانواده جناس نيست ولي به لحاظ نقش موسـيقائي مـي  

بيايـد   اي بـه يـك معنـي دوبـار در شـعر       موردي است كه كلمهدار شود و آن   وظيفه را عهده

تواند باعـث    اي نمي  بايد توجه داشت كه هر تكرار كلمه ). البته٣٠٥: ١٣٧٦كدكني،   (شفيعي

موقـع و    تواند آن را نيز به ابتذال بكشاند؛ اگـر تكـرار بـه      موسيقايي شدن شعر شود، حتي مي

رود،    كـار   بجا از سوي شاعر و بـا در نظـر گـرفتن موقعيـت مخاطـب و نـوع مفهـوم شـعر بـه         

  شود.   آفرين   تواند در القاي موسيقي نقش  مي

هاي اوسـت. ايـن هنـر در      درصد كُل غزل ٩١/٦٧ميزان   در شعر انوري به »  تكرار«هنر 

است. بسامد انـواع تكـرار در اشـعار       داده  غزل انوري و به اشكال مختلف خود را نشان  ٢١٨
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هـاي بـارز سـبكي اشـعار او       شخصـه تـوان تكـرار را از جملـه م     حدي است كه مـي   انوري، به

اسـتاد بلامنـازع   «واقـع انـوري،     كنـيم در    آورد و گفت كه اگر به كُل اشـعار او نگـاه     شمار  به

هـا    است و از حد تكرار واژه  هاي تكرار در اشعار انوري متنوع و گسترده   است. جلوه» تكرار

صـورت    انند تكرار يك يـا چنـد واژه بـه   رود. وجود انواع تكرار در اشعار انوري، م  مي  فراتر 

پراكنده در طول غزل، تكرار منظم يك واژه در ابتداي ابيات و گاه تكرار يك مصـراع كـه   

   تنهـا در غنـاي موسـيقي     هاي كـار انـوري اسـت كـه نـه       موجب رد المطلع نيز شده، از زيبايي

توان   كرده است. مي   دروني بلكه در ايجاد نوعي وحدت در محور عمودي اشعار نيز كمك

ادعا كردكه اين هنر انوري برگرفته از ذوق سليم و طبع هنرمندانة اوست كه به غناي معنايي 

كرده    ها در غزل خود استفاده  هايي كه انوري از آن  است. بيشترين واژه   اشعار او نيز انجاميده

است كه البتـه  » غم و هجراندل، عشق، جان، زلف، بلا، «هايي همچون:   نموده، واژه   و تكرار

كاملاً با معنا و مفهوم غزل تطابق معنايي دارد؛ زيرا كه غـزل، زبـانِ عشـق اسـت و آنچـه در      

و    ها بهره بـرده   هايي است كه انوري با استادي و تبحر خاصي از آن  عشق مطرح است، همان

   ايـن تكرارهـا اشـاره    است كه به برخـي از    آهنگي كلام خود بسيار افزوده  بر زيبايي و خوش

  شود:    مي

  تكرار لفظ در طول ابيات
غـم بنگـذارد    بتي دارم كه يك ساعت مرا بـي   

ونصيحت گو مرا گويد كه بركن دل ز عشـق ا   

 دلم چون آبله دارد دگر عشق فدا بر كـف 

 

 غمي كز وي دلم بينـد فتـوح عمـر پنـدارد      

داند كه عشق او رگش بـا جـان مـن دارد     نمي  

اـرد   سير آمد دلم كش باز مـي  مگر از جان به خ  

)٤١٧: ١٣٨٩(انوري،   

توانسـته معنـا و مفهـوم    » غـم «و » عشق«هايي همچون     در اشعار بالا، شاعر با تكرار واژه

  را آگاهانه به مخاطب القا كند.» غزل«شعر خود و از طرفي مفهوم واقعي 

  تكرار لفظ در ابتداي ابيات
 بيــا كــه بــا ســر زلــف تــو كارهــا دارم      

 ا كه چون تـو بيـايي بـه وقـت ديـدن تـو      بي

 ز عشـــق روي تـــو در ســـر خمارهـــا دارم  

 ز ديـــــدگان قـــــدمت را نثارهـــــا دارم  
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 رخ گلرنگ و زلـف گـل بويـت     بيا كه بي

ــراق    ــد روز ف ــو ز چن ــس زان ــه در پ ــا ك  بي

  

ــا دارم  ــده خارهـ ــته در دل و در ديـ  شكسـ

ــار  ــزون انتظــ ــاله فــ ــزار ســ ــا دارم  هــ هــ  

) ١٩٨(همان:   

خوبي تكيه و تأكيد بـر كـلام خـود دارد و مخاطـب را متوجـه        وري بهدر اين اشعار، ان

خواهد كه با او هماهنـگ و دمسـاز باشـد؛ از طرفـي موسـيقي        نمايد و از او مي  اين تأكيد مي

  كند.  با دعوت مخاطب به تفكر و تأمل به ذهن القا مي» بيا«خاصي را با تكرار واژة 

  تكرار لفظ در يك بيت
  م ناگــاه دل ســپردم گفــتم كــه دل ســتان  

  

ــه دل      ــدم ب ــتاني مان ــع دلس ــر طم ــپاري  ب س  

)٤٨٩(همان:   

هـا    مانند انوري را در تكرار واژه  توان مهارت و استادي بي  خوبي مي  هاي بالا به  در مثال

بورزد و حتي با تكـرار يـك     كرد؛ چون كه توانسته بر معنا و مفهوم شعر خود تأكيد   مشاهده

كند. اگر بگوييم انوري بسـيار خلاقانـه و     سيار زيبايي را (مثال آخر) خلقهاي ب  واژه، تركيب

  ايم.  است، سخني گزاف و بيهوده نگفته   گرفته  ماهرانه از تكرار در غزل خود بهره

كـرده     استفاده» تكرار«ظهيرالدين فاريابي نيز به تناسب غزليات خود، به زيبايي از هنر 

هـا    و اقسام تكرار، از تكرار در طول ابيات، تكرار در طول مصـراع است. در غزليات او انواع   

كـه اسـتاديِ ظهيـر را درآوردن تكـرار        شـده    ها در كنار هم، اسـتفاده   و يا تكرار از نوع واژه

غزل) در برگرفته است و نشـان   ٣٩هاي او را (  درصد كُل غزل ٢٤/٦٧» تكرار«دهد.  نشان مي

ت خاصي را براي تكرار كه توانسته از طريق آن بـر مفهـوم كـلام    از اين دارد كه ظهير اهمي

هاي او تأثير   عمودي غزل  وجود، اين امر توانسته بر محور   اين    است. با  كند، قائل   خود تأكيد 

بـوده،    تنها در آرايش موسيقايي كلام و سخن او تأثيرگذار   باشد. اين عامل، نه  فراواني داشته 

  است:  ش معنايي سخن هم تأثير فراواني داشته بلكه در آراي

  تكرار در طول ابيات
 خــواهي وفــا هســت    مــرا چندانكــه مــي  

 چــه گــويم رازِ دل، گــويي كــه جــان كــن

 از اين معني بگـو يـك جـو تـو را هسـت؟       

ــم ار ب  ــون ه ــت؟   كن ــا هس ــن وف ــم اي پرس  
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ــو  ــت از تـــ ــوابي نيســـ ــلامم را جـــ  ســـ

ــش را    ــن دل ــون ك ــرو خ ــي ب ــم گفت ــه غ  ب

 چه گويم وصـل، گـويي وقـت آن نيسـت    

  

ــت؟     ــذهب ايــن روا هس ــيچ م ــو در ه  بگ

ــت   ــا هس ــود دل كج ــا خ ــرس ت ــم واپ  ز غ

ــت؟     ــا هس ــت رض ــدم اين ــانع ش ــم ق ــه غ  ب

)٢٤٢: ١٣٨٨فاريابي، ظهيرالدين (  

هـايي همچـون     زيبايي معنا و مفهوم شعر خود را بـا تكـرار واژه    در ابيات بالا، شاعر به 

دقـت بـه      است. از طرفي اگر بـا   گذاشته    انه خود صحهكرده و بر شعر عاشق  بيان» غم«و » وفا«

زيبـايي توانسـته بـه تناسـب مفهـوم        به» گفتن«يابيم كه ظهير از مصدر   شود، درمي   غزل توجه

  كند.   هاي مختلف آن در طول غزل استفاده  كلام خود، از شكل

  تكرار هجاي آخر هر واژه
 اي ز خودبيني به چشمت مردم غمخوار خوار

 رهم لطفـت درآرد در تـن مجـروح روح   م

 دمد جامِ غمت انـدر دل منصـور صـور    مي

 كي دهد چشم تو با هر مسـت نافرجـام جـام؟   

 مرغزار عشق را صـد مـرغ زار انـدر صـفير    

ــا  كفــر عشــقت مــي ــا بــويِ ري ــرد از بوري  ب

 ها از دل مهتـاب تـاب    گر چه حسنش برده شب

  

ــار    ــار ي ــا اغي  در پــي آزار مــا بــس گشــته ب

عتابــت بــر دل افگــار كــار    ميكنــد تيــر   

زند عشقت به حق گويان بـا مقـدار دار   مي  

 غير هشياران ندارد كـس در آن دربـار بـار   

ــزار زار    ــه در گل ــبلان را نال ــو بل ــم ت  وز غ

ــار    ــار ن ــروزد در دل زن ــت ف ــدي جوش  تن

كند روز ظهير آن زلف كج رفتـار تـار    مي  

)٢٤٩(همان:   

   اسـت؛ بـه    داده   رگيري از هنر تكرار نشـان  كا  اين غزل، استادي و مهارت ظهير را در به

كه دو كلمة متجانس پشـت سـر   » جناس مزدوج«كه  شاعر را واداشته تا به خلق آراية   طوري

آينـد و گـاه ممكـن اسـت يكـي از آن دو       هم و اغلب در آخر بيت يا در آخر سجع نثر مـي 

ظهيـر   )، دست يـازد. ٤٧٠: ١٣٨١باشد (انوشه، ركن، حرفي يا حروفي بيش از ديگري داشته 

كند و بر ميزان غناي موسـيقي سـخن خـود      شود تا كلام خود را آهنگين  از هر دري وارد مي

اي جديـد بـا معنـايي      زيبايي توانسته با تكرار هر هجـا از هـر واژه، واژه    بيفزايد و از طرفي به 

  نظير است.  نمايد كه در نوع خود بي  تازه خلق 
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  متكرار واژه، پشت سر ه
  نيم شب مرغي بيامد در ميان گـل نشسـت  

  

زد عاشقان را صد هزار و صـد هـزار   بانگ مي    

)٢٥٠: ١٣٨٨فاريابي،  ظهيرالدين(  

  تكرار واژه در طول يك بيت
  سگ قصاب توأم خورده ز خونم جگـري 

  

مگيـر   خورم از من جگري بـاز    چون جگر مي    

)٢٥٠(همان:   

معنوي و بـا آگـاهي     ، در موسيقي »جگر«واژة  در بيت بالا، ظهير توانسته با تكرار يك

  و معناآفريني كلام شعر نيز تأثيرگذار باشد.» ايهام«كامل در ايجاد آراية 

تـر    كرد، حتي ظهير فاريابي در امر تكرار از انوري هم سـرآمدتر و موفـق    توان ادعا  مي

ت؛ اما در اين كه هر دو اس   كرده  است؛ زيرا هرجا كه توانسته، معاني جديدي را كشف   بوده

  ندارد.  اند، شكي وجود  كرده  از اين هنر با استادي و مهارت كافي استفاده

  الصدر  علي   . رد العجز ٢-٢-٣
اين هنر عبارت از آن است كه لفظي كه در اول بيت و جملة نثر آمده است، همـان را  

). ٦٧: ١٣٧٦ز آرنـد (همـايي،   متجانس آن را، در آخر بيت و جمله نثـر بـا  بعينه يا كلمة شبيه 

كدكني كـه ايـن هنـر را جـزء موسـيقي        شفيعي بزند؛» جناس مزدوج « رغم  خلق آراية  علي

درونـي بيـان     )، اغلب بديعيان اين هنر را جزء موسـيقي  ٣١٢: ١٣٧٦است (   كرده  معنوي ذكر   

معنـا  «يـد از ويژگـي   هنـر تكـرار اسـت. هرچنـد كـه نبا      مجموعـة   اند؛ زيرا اين هنر زير   كرده  

كـدكني   اين هنر نيز غافل باشيم. شايد به دليل همين ويژگي بارز اسـت كـه شـفيعي   » آفريني  

  داند.  اين هنر را جزء موسيقي معنوي مي

است كه نسبت بـه     گرفته  درصد از اين هنر بهره ١٠/٤٦غزل و به ميزان  ١٤٨انوري در 

هـاي انـوري را بـه خـود       نـي حـدود نيمـي از غـزل    ميزان كُل غزل، آمار قابل قبولي دارد؛ يع

تواند با تكرار يـك واژه بـر معنـا و      دهد. اين صنعت همراه با تكرار است و مي  مي   اختصاص

   نمايد تا خواننده يـا شـنونده از آن التـذاذي كسـب      كند و آن را برجسته    مفهوم سخن تأكيد

  كند:   ت را كشفنمايد؛ زيرا مخاطب بايد رابطة آغاز و پايان بي
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  دانـــــم يقـــــين دان   دل عـــــالم نمـــــي 

  

ــاده   ــالم دل  از آن افتـــــــــ ام در عـــــــــ  

)٤٥٢: ١٣٨٩(انوري،   

عكس، تصـديري جالـب و      و   در اين بيت انوري با رندي خاص و با آفرينش هنر طرد

آورده اسـت؛ چراكـه وي توانسـته       وجـود   كرده و مفهومي جديد براي مخاطب بـه    زيبا خلق

نموده، تكرار بجا و زيبايي   بخش    نمايد، اما آنچه اين هنر ادبي را لذت  را ايجاد  هنري خلاق

  كند:  مي   است كه شاعر به تناسب مفهوم كلام از آن استفاده

ــان    ــه جه ــدر هم ــن ان ــار م ــود غمگس   او ب

  

 او رفت و نيست جـز غـم او غمگسـار مـن      

)٤٧٥(همان:   

اسـت كـه      بـرده    درصد از ايـن هنـر بهـره    ٧٥/٣٢غزل خود و به ميزان  ١٩ظهير نيز در 

هـاي شـاعر ايـن اسـت كـه در        آيـد. از اسـتادي     حسـاب    تواند آمار قابل قبولي براي او به  مي

  آفريند:   را نيز مي» جناس تام«هنگام استفاده از اين صنعت، هنر 

  سري دارم به پاي تو كه بادا آن فـداي تـو  

  

 ابرو زد به آهو نسبت چشمش چو كردم چين به

  

 سرم را گر جدا سازي كه من با تـو سـري دارم    

)٢٥٣: ١٣٨٨فاريابي، ظهيرالدين (  

گيـر مـا نـدارد هـيچ آهـويي       كه چشم شير  

)٢٥٦(همان:   

رد العجـز  «تنها در ايجـاد هنـر     نه» آهو«و » سري«هاي   شاعر در ابيات بالا، با تكرار واژه

بندد و معنـا و     كار  خوبي به  را نيز به» تام  جناس «نر كوشيده است، بلكه توانسته ه» الصدر  علي   

تقويت موسـيقي كـلام   «مفهوم جديدي را بيافريند. يادآور شديم كه ويژگي بارز جناس تام 

است؛ پس ظهير عامدانـه و آگاهانـه در كـاربرد آن عمـل كـرده تـا مفهـومي        » و معناآفريني

داشـته    نيـز نقـش   » آرايـي   واج«در خلـق هنـر    جديد خلق كند. گاه نيز با استفاده از اين هنـر، 

  نيز دارد:» ناله«تأكيدي نيز بر واژة » ن«گيري از صامت   است؛ مانند بيت زير كه با بهره  

  گر چه گردونم بگرداني به سرگرد جهـان 

  

 حاش الله كز جفايت ناله بر گـردون كشـم    

)٢٥٣(همان:   
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اند، كـاملاً آگاهانـه و از سـر      گرفته   بهره كه هر گاه انوري و ظهير از اين هنر  نتيجه اين

اسـت؛ هرچنـد     و فقط هدفشان آرايش لفظي كـلام نبـوده     ذوق و بر اساس معنا آفريني بوده 

  اند.  داشته  سزايي  به  نيز سهم » تكرار در تكرار«كه در كمال رندي و ظرافت در آفرينش هنر 

  العجز  علي    . رد الصدر٣-٢-٣
اي كه در آخر بيـت آمـده، در اول     افتد كه كلمه لعجز زماني اتفاق ميرد الصدر علي ا

در ايـن هنـر و هنـر قبـل حـائز اهميـت        ). آنچه٧٠: ١٣٧٦تكرار شده باشد (همايي، بيت بعد 

است، اين است كه شاعر با تكرار يك واژه بر معنا و مفهـوم كـلام و سـخن خـويش تأكيـد      

  كند.   ورزد تا مخاطب را به نوعي اقناع  مي  

است.    كرده  درصد است، از اين هنر استفاده ٧٨/٧غزل خود كه به ميزان  ٢٥انوري در 

بـرده، بسـيار      ندارد اما هرجا كـه بهـره    دهندة اين است كه او در اين هنر توفيقي   اين امر نشان

  كرده است:  بجا و مناسب فحواي كلام از آن استفاده

  يتي اسـت در سر زلف تو جز حلقه و چين خاص

  خود دل از زلف تو دشوار تـوان داشـت نگـاه   

  

 كه همي جان و تن و دين و دلـم آن ببـرد    

 كـه همــي زلــف تـو از راه دل آســان ببــرد  

)٤١٧: ١٣٨٩(انوري،   

  است:   گر شده  اما زيبايي و مهارت انوري در ابيات زير جلوه

ــم دل    ــويم غـــ ــهر برگـــ ــرا در شـــ  كـــ

 دلـــــي دارم هميشـــــه همـــــدم غـــــم   

 دان  دانـــــم يقـــــين    دل عـــــالم نمـــــي 

ــونين   ــزاران آه خـــ ــد هـــ ــي و صـــ  دلـــ

  

 كـــــه آيـــــد در دو عـــــالم محـــــرم دل  

ــه همـــــــدم دل  غمـــــــي دارم هميشـــــ

ــاده ــالم دل  از آن افتـــــــــ ام در عـــــــــ  

 ز حـــــد بگذشـــــت الحـــــق مـــــاتم دل

)٤٥٢(همان:   

شويم كه انوري در كنـار صـناعات ديگـري همچـون       مي  دقت در اين ابيات، متوجه   با 

الصدر، بسيار ماهرانـه و در كمـال شـگفتي از هنـر رد       علي   رد العجز و عكس، تكرار و   طرد 

كـه بـر غنـاي موسـيقي قافيـه و رديـف نيـز         طـوري   كرده است؛ به   العجز استفاده  علي    الصدر
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در هنـر تكـرارِ زمـان خـود بـدانيم، سـخني       » سـلطان شـاعران  «اسـت. اگـر انـوري را      افزوده 

  ايم.  گزاف نگفته  به

درصـد   ٧٢/١غزل و آن هم بـه ميـزان    ١العجز، تنها در   علي   از هنر رد الصدر اما ظهير 

  ندارد:   گونه موفقيتي  دهد در اين زمينه هيچ  مي   است كه نشان  هايش استفاده كرده   كل غزل

  خراج چين خمِ زلفت ز مشك نـاب گرفـت  «

  اي، از چـه اي كمـان ابـرو؟    گر آفتـاب نـه  

  

ب گرفـــترخ تـــو آينـــه از دســـت آفتـــا    

 تو چون سوار شدي ماه نو ركـاب گرفـت  

)٢٤١: ١٣٨٨فاريابي، ظهيرالدين (  

  (مماثله) و ترصيع . موازنه٤-٢-٣
موازنه آن است كه سجع متوازن نـه تنهـا در آخـر دو قرينـه، بلكـه در تمـام يـا غالـب         

). ترصـيع نيـز گسـترش سـجع     ٩٦: ١٣٩٦كلمات دو قرينه نيز وجود داشته باشـد (كـاردگر،   

). آنچه قابل تأمل و بررسي است، ٩٤زي در كل يا اغلب كلمات دو قرينه است (همان: متوا

تعاريفي است كه در اغلب كتب بديعي آمده است و در تعاريف بالا ذكر شد؛ روشن است 

انـد و از طرفـي سـجع را      كه بديعيان در تعريف هر دو آرايه، مبنا را بر تكرار سجع قرار داده

). پس در ٣١٧(همان: » شود  دانند كه موجب نزديكي نثر به شعر مي  نثر مياستعمال قافيه در «

رسـد كـه نشـان دهنـدة      نگاه نخست يافتن دو آراية بالا در شـعر كـاري بيهـوده بـه نظـر مـي      

پريشاني و مشوش بودن تعاريف و به نوعي صرفاً ازديـاد و سـاخت آرايـه از سـوي بـديعيان      

زرگان ادب فارسـي از هـر دو صـنعت در بحـث موسـيقي      بوده است؛ اما با توجه به اين كه ب

  اند، از هر دو آرايه در اين مقاله استفاده كرديم.    دروني نام برده

، موازنـه و    بـرده   از جمله صنايع هنري ديگري كه انوري در غزليات خود از آنها بهـره  

 ٣٩/١٣كرده كـه    غزل از صنعت موازنه استفاده ٤٣هايش در   ترصيع است. انوري از كُل غزل

غـزل از صـنعت ترصـيع     ١٢كـه فقـط در     حـالي   شـود. در  هايش را شامل مي  درصد كُل غزل

نظـر    هـاي اوسـت. اگـر بخـواهيم مجمـوع هـر دو را در         درصد غـزل  ٧٣/٣كرده كه    استفاده

 ٧٥/١٧كرده كـه بـه ميـزان       غزل از اين دو صنعت استفاده ٥٧بگيريم، انوري در مجموع در   

تواننـد نقـش بسـيار مهمـي در       كـه ايـن دو هنـر مـي      هاي اوست و با توجه به ايـن   صد غزلدر

نظـر    چنـد كـه بـه      نـدارد؛ هـر     چشـمگيري   كنند، انوري در اين راه موفقيت   موسيقي شعر ايفا 
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دانـيم كـه بهتـر اسـت ايـن دو        گرفت، زيرا مي   توان در اين راه به انوري خرده  رسد، نمي  مي  

ت را كه از فروعات سجع هستند، در نثر جستجو كنيم نه در شعر. نكتة ديگر اين اسـت  صنع

كه غناي موسيقايي ترصيع از موازنه بسيار بيشتر است، براي اين كـه تكـرار در ايـن صـنعت     

است، اما متأسفانه انوري در غزليـاتش از ايـن صـنعت بهـرة چنـداني         مشاهده  وضوح قابل   به

بر تكميل موسيقي سخن خود بيفزايد؛ هر چند هر جا هم كه به كار بـرده از   نبرده و نتوانسته

  تصنع و تكلف به دور بوده است.

  موازنه
  اي در خجالت رخ و زلف تو روز و شـب 

  

  نهايـــت اي يـــار نـــاموافق رنجيســـت بـــي

  

 وي در حمايت لب و چشم تو شهد و سـم   

)٤٥٥: ١٣٨٩(انوري،   

 وي بخــت نامســاعد كاريســت آســماني   

)٤٩٢ن: (هما  

  ترصيع
  بــــرنجم از تــــو رنجــــم را شــــفا بــــاش 

  

 بــــــدردم از تــــــو دردم را دوا كــــــن    

)٤٧٣(همان:   

است و فقـط از موازنـه در يـك غـزل و بـه        اي نبرده   گونه بهره  اما ظهير از ترصيع هيچ

  است كه اصلاً چشمگير نيست:   درصد استفاده كرده ٧٢/١ميزان 

  شــمع رخــت شــمع فلــك تــاب نــدارد  بــي

  

ــدارد   بـــي   رنـــگ لبـــت زادة كـــان آب نـ  

)٢٤٥: ١٣٨٨فاريابي، ظهيرالدين (  

  عكس  و   . طرد ٥-٢-٣
ناچـار بـا تكـرار كلمـه        هاي جمله يا بيـت اسـت كـه بـه      جايي كلمه طرد و عكس جابه

  ). ٣١٦: ١٣٩٦همراه است (كاردگر، 

هـاي    كُـل غـزل  درصد  ٧٢/١برده كه به ميزان   كار    غزل به ١عكس را در    و   ظهير طرد

  جا نمودن چند واژه:  به  اوست و البته آن هم در حد جا

  من با غم و هم غم بـه مـن از روز ازل بـود   

  

ــت غــم را        ــي فرق  شــادم كــه نديــدم هم

)٢٣٩: ١٣٨٨فاريابي، ظهيرالدين (  
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كـار    عكس، در نوع بسيار ضـعيف خـود بـه      و  بينيم كه طرد   شود، مي  اگر به بيت دقت 

  است.  نداده    گونه هنري از خود بروز  ست. ظهير در اين نوع هنر بديعي هيچا   رفته  

كـرده كـه بـه ميـزان       غزل خود از ايـن هنـر اسـتفاده    ١١غزل تنها در  ٣٢١انوري نيز از 

گونه توفيق چشمگيري از نظر آمـاري در ايـن     هايش است و متأسفانه هيچ  درصد غزل ٤٢/٣

كرده، توانسته استادي و مهـارت خـود را بـه رخ      اين هنر استفادههنر ادبي ندارد، اما هرجا از 

  مخاطب بكشاند:

  دلـــــي دارم هميشـــــه همـــــدم غـــــم   

  

ــي   ــم كــه دان ــرا جــاي صــبر اســت و دان   م

  

ــه همـــــــدم دل    غمـــــــي دارم هميشـــــ

)٤٥٢: ١٣٨٩(انوري،   

ــم     ــه دان ــي ك ــت و دان ــاي شكرس ــرا ج  ت

)٤٦٥(همان:   

ا با تأمل و درنگي معنادار و با يـك  عكس اين است كه مخاطب ر  و    ويژگي مهم طرد

ببرند.   نمايد تا خواننده و شنونده از آن لذت   مي   مفهوم خارج از روال عادي و منطقي مواجه

  نمايد.   توان گفت كه انوري در همين چند غزل، به خوبي توانسته اين مفاهيم را القا  مي



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال و بلاغي،  هاي دستوري پژوهش  ١٨٠

  نتيجه
فاريـابي در بخـش     نـامرئي، ظهيـر     در اين پژوهش دريافتيم كـه در بخـش تكرارهـاي    

تام و زايد به دليل خلق معاني تازه، تقويـت موسـيقي كـلام و ايجـاد لـذت هنـري در         جناس

كرده، هر چنـد هـر دو شـاعر  در شعرشـان از جنـاس نـاقص         تر عمل  مخاطب از انوري موفق

ا بيشـتر در آغـاز   ه ـ  زايد در غزليات ظهير، افزايش صـامت   اند. در بخش جناس   اي نبرده  بهره

اسـت و از همـين     داده   هـا رخ    افتاده، اما در غزليات انـوري بيشـتر در ميـان واژه     ها اتفاق   واژه

مطـرف،    دارد. در بخـش جنـاس      فريبي در غزليات انوري بيشتر نمود    روي، ويژگي مخاطب

هـا    آغـاز واژه  هايي كه در يك واژه نسبت به يك واژة ديگر متفاوت اسـت، در   كلية صامت

مطـرف در غزليـات ظهيركاسـته      فريبـي جنـاس     افتاده كه اين امر نيز از ميزان مخاطـب   اتفاق 

هاي او اخـتلاف در صـامت     است. انوري نيز در اين راه موفقيتي ندارد، زيراكه اغلب جناس  

اگر بخـواهيم  دهد.    تواند تفاوت را تشخيص  راحتي مي  آغازين است و خواننده يا شنونده به 

ديد كه در غزليات   دهيم، خواهيم    قافيه در غزليات انوري را از نظر بديعي مورد بررسي قرار

اسـت. نقـش     آرايـي نداشـته     كه انوري قصد قافيه  ندارد، مثل اين  چنداني    انوري، جناس نمود

   تـرين مشخصـة    نـدارد. مهـم    بديعي در غزليات ظهير نيز بسيار ضـعيف اسـت و نمـودي      قافية 

اسـت، كـه هـر دو شـاعر در     » آرايي  واج«دروني، بحث هنر    موسيقي   غزليات ظهير در حوزة

آرايي بيشترين بهره را از مصـوت بلنـد     اند. انوري و ظهير در واج  كرده   عمل   اين زمينه موفق

ن، س، ش، م و « كـاربرد و دلنشـين مثـل     هاي نرم و پـر   اند؛ همچنين هر دو از صامت  برده» آ«

  هاي آنان است.    اند كه نشانة لطافت غزل  كرده  استفاده» ب

تـر    در بخش تكرارهاي مرئي، انـوري از لحـاظ آمـاري كـاملاً نسـبت بـه ظهيـر موفـق        

پـاي انـوري     الصـدر پابـه     است. هر چند كه ظهير در بخش تكرار و رد العجز علي   كرده  عمل  

هاي سـبكي    توان گفت كه اين هنر ادبي جزء مشخصه  ، ميكند. در بخش تكرار  حركت  مي

كـه انـواع آن از جملـه تكـرار در طـول       طـوري    آيـد؛ بـه    مـي    غزليات هر دو شاعر به حساب

كرد. در بخش تكـرار، هـر دو شـاعر      توان مشاهده   مصراع، تكرار در آغاز مصراع و... را مي
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انـد.    كـرده   هجران، عشق، خـون و... اسـتفاده   هاي مربوط به مفهوم غزل همچون: غم،  از واژه

آفريني و خلق معـاني جديـد تبحـر      خصوص ظهير به كمك اين هنر ادبي در معنا  انوري و به

الصـدر، انـوري بـيش از ظهيـر از ايـن صـنعت ادبـي          خاصي دارنـد. در هنـر رد العجـز علـي     

نرهـاي لفظـي ديگـر توسـط ايـن      است، اما هر دو در خلق معاني تازه و ايجاد ه   كرده  استفاده

تـام تبحـر     خصوص ظهير كـه رندانـه در آفـرينش جنـاس      هنر ادبي، مهارت خاصي دارند؛ به

  يك از لحاظ آماري موفقيتي ندارند.   العجز هيچ  خاصي دارد. در هنر رد الصدر علي 
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